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  هچكيد
عناصر چهارگانه در ميان اساطير و باورهاي كهن بشر جايگاهي ويژه داشته و آراي فيلسوفان، 

خود اختصاص داده است. در ادبيات نيز اين عناصر آشكار بوده است.  بهطبيبان و عارفان زيادي را 
كند و معتقد است  بندي مي اساس عناصر آب، آتش، خاك و باد طبقه باشلار تخيلات مادي بشر را بر

ها از اين عناصر توجه كرد. از نظر  ميزان نزديكي و دوري آن  براي بازشناسي شاعران اصيل، بايد به 
شكل گسترده  گيرد كه اين عناصر به پويايي خود را از عمق ارتباط با عناصر چهارگانه مي او اثر هنري

  و هنري در سورة قصص آشكار است.
رود. فرايند  مربع معنايي با فشرده كردن فرايند كلامي، نقطة مركزي و قلب گفتمان را نشانه مي

ر است. هدف اين مقاله يافتن تأثير عناصر اي استوا كشد و بر ارتباط مقوله پوياي كلام را به تصوير مي
ها را در لاية انتزاعي و پنهان متن كشف كند. بدين  چهارگانه بر فرايند تحول معنايي است تا اثر آن

اند با استفاده از رويكرد مربع ـ معناشناسي گرمس و نظرات  ترتيب، نگارندگان در اين پژوهش كوشيده
و فرعون  (ع)داستان حضرت موسي در سورة قصص با محوريت باشلار كاركرد اين عناصر طبيعي را

اساس مربع ـ  بررسي كنند و تضادهاي موجود در محور حركتي دو كنشگر اصلي داستان را بر
  معناشناسي گرمس تحليل كنند.

 (ع)هدف نبوت حضرت موسي همگوني زيادي با جامعةدهد، عناصر چهارگانه،  نتايج مقاله نشان مي
آتش، نشانة تغيير و تولدي دوباره است. بخشي بشر است.  آب، آغازگر نجاتارند. (جامعة مصر) د

در محور معنايي رسالت و هدايت، عناصر تر از بقية عناصر است. هممچنين،  رنگ بسامد عنصر خاك پر
  دهند. چهارگانه محور ارتباطي تقابل تناقضي را شكل مي
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اشناسي، گاستون باشلار، سورة قصص، داستان عناصر چهارگانه، مربع ـ معن هاي كليدي: واژه
  و فرعون. (ع)موسي

  

 مقدمه. 1

بـر  ، هـاي زبـاني   پـژوهش  ةابزاري تحليلي در زمين ـ منزلة بهمعناشناسي گرمس ـ   الگوي نشانه
مـتن را در   هـاي معنـايي اسـتوار اسـت. او معـاني انتزاعـي       هاي دوتايي يا مقولـه  مبناي تقابل

ـ   قالــب مربــع هــا را در و پويــايي معــاني داســتان اســت دادهســاختار تقــابلي دوگانــه قــرار 
كه يكي بار ارزشي مثبت و  ،هاي متقابل كشد. در اين ساختار، زوج به تصوير مي 1معناشناسي

دنبـال آن ارتبـاط ميـان     آورنـد و بـه   مفهومي پديد مي ةشبكيك  ،ديگري بار معنايي منفي دارد
شـود. مربـع معنـايي يكـي از ابعـاد       تبيين مي ،2يتهاي ضمني متن و دستور زيربنايي روا لايه

و موتـور   كشـد  فرايند حركت و پويـاي كـلام را بـه تصـوير مـي      كهمعناشناسي است ـ   نشانه
  .سازندة نظام گفتماني است

شـود. از آنجـا كـه     ساختار معناشناختي گفتمان از دو معناي صوري و ضمني تشكيل مي
ند و بنا بـر نظريـة باشـلار نيـز ايـن عناصـر بيـانگر        ا عناصر چهارگانه به تخيل مادي وابسته

تـوان تقابـل    ، پـس مـي  آفريننـد  تصاوير دوگانه و مبتني بر تضـاد مـي  مفاهيم ضمني هستند و 
هاي مربع ـ معناشناسـي    عناصر طبيعي داستان موسي و فرعون را با استفاده از تضاد مقوله

بـا توجـه بـه     حليـل كـرد. باشـلار   خصوص عناصر چهارگانه ت نظرية ادبي باشلار در كناردر 
تصوير ة او پردازد. به عقيد به تحليل تصاوير ادبي مي باد و آب، آتش، خاك ةعناصر چهارگان

  ت.اين عناصر نيازمند اس ةماي ادبي براي رويش به بن
هاي عناصر چهارگانـه در محـور حركتـي     پس از بيان تقابل معنايي دلالت حاضر پژوهش

كنـد و   اساس مربع ـ معناشناسي تحليل مـي   هاي ثانويه و فرعي را بر لو فرعون، تقاب (ع)موسي
هاي مربع ـ معناشناسـي، فراينـد پويـاي كـلام را بـه        در پي آن است تا تبيين كند چگونه مؤلفه

كند. اين مقاله سعي دارد با پاسخ به  ساخت داستان، ايفاي نقش مي كشد و در ژرف تصوير مي
  شود دست يابد. رده ميها، به هدفي كه آو اين پرسش

. 2و  عناصر چهارگانه در محور حركت كنشگر قهرمان و ضد كنشگر چـه پيـامي دارد؟  . 1

 
1

  Sem iotic square  
2

 narrativity  
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گذاري عناصر چهارگانه در پيشبرد سير تحول معنايي داستان به چه صورت است؟  ميزان اثر
فرض برآن است كه اين عناصر در محور كنشگر قهرمان، مفـاهيم ايجـابي و در محـور ضـد     

هـاي   مفاهيم سلبي دارد. اين عناصر در سير تحـول معنـايي داسـتان و تعميـق مـدلول      كنشگر
گذار بـوده اسـت. ايـن فـرض را بـا روش تحليلـي توصـيفي و بـا رويكـرد مربـع ـ             ضمني اثر

  كنيم. معناشناسي گرمس و نظرات باشلار در داستان موسي و فرعون بررسي مي
  

  پژوهش ةپيشين .2

هـاي زيـادي    پژوهش، معناشناس فرانسوي ـ  آراي گرمس نشانهو  چهارگانه عناصر ةدر زمين
 حوزهاين  پژوهشگرانمرجعي براي  منزلة بهشعيري  هاي همقال صورت گرفته است. تأليفات و

ي كـه  تـوان بـه مـوارد    مـي  اسـت  انجام شـده  زمينهزيادي كه در اين  هاي مقاله. از ميان ستا
  :اشاره كرد شود آورده مي

» هـاي گاسـتون باشـلار    شعر ققنوس نيما يوشيج با نگرشـي بـه انديشـه   تحليل «در مقالة 
  كنند. )، جواري و همكاران، عنصر آتش نهفته در تصوير ققنوس را بررسي مي1391(

)، فراوانـي  1395» (كاركردهاي هنري عناصر چهارگانه در قصايد خاقاني«نيكدار در مقالة 
  كند. و مضمون شعري بررسي ميمنزلة مفهوم  كارگيري عناصر را به و چگونگي به
آراي گاسـتون   آتش در اشعار اخوان ثالـث، بـا تكيـه بـر     پديدارشناسي تصوير«ة در مقال

شـعر اخـوان،    را در تـوأم بـودن آتـش نيـك و شـر      زاده و عرش اكمل ايران)، 1397» (رباشلا
  دانند. بازنمايي اميد و نااميدي مي

ايي بـه مربـع تنشـي: بررسـي نشـانه ـ       عبـور از مربـع معن ـ  «عباسـي و يارمنـد در مقالـة    
پس از بررسي ويژگي روايي داستان مـاهي سـياه    )،1390» (معناشناختي ماهي سياه كوچولو

در  كند تـا تكثـر روايـي ايجـاد كنـد.      كنند چگونه روايت از خود عبور مي كوچولو، مشخص مي
ون و حضـرت  كاركرد روايـي (مربـع معنـايي) در تابلوهـاي نمـاز، مجنـون، ميثـاق خ ـ       «مقالة 
)، عباسي در پي چگونگي ظاهر شـدن معنـا بـه كمـك     1394» (زاده اكبر اثر خشايار قاضي علي

  مربع معنايي در اين تابلوهاست.
» نردبـان معنـايي   عبور از مربع معنايي گريماس و صـعود بـا  «ة محمودي در مقال ثواب و

هـا   مربعو  عاني روايت استسيال بودن م نردبان معنايي نمودار فرايند كنند اثبات مي)، 1394(
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  كاربردي ثابت و منجمد ندارند.
) به اين نتيجه 1395» (شناختي در خوانش شعر توان تحليلي مربع ـ نشانه «الگونه در مقالة 

توان سازمان دروني شعر را تحليل كـرد.   شناختي مي رسد كه به كمك الگوي مربع ـ نشانه  مي
» شناسـي  ن تجريدي روزبهان با الگوي مربع ـ نشـانه  تحليل زبا«افتخار و همكارانش در مقالة 

كوشند با توجه به تبيين خصايص زبان تجريدي روزبهان، به بستري بـراي فهـم    )، مي1398(
  تجربه او دست يابند.
» قـرآن كـريم   معناشناسي درـ   مربع ةسازي نظري متناسب«ة حسيني در مقال اناري و شيخ

معتقدند اين اصـطلاحات كـه    و كنند را بيان مي آياتبين تضاد، تقابل و تناقض  ةرابط)، 1394(
  دهند. ، اساس نظريه را تشكيل مياست در متن كهن مسلمانان وجود داشته

بـه ايـن   )، 1396» (قـرآن  (آتـش) در  نـار ة شناسـي واژ  نشانه«ة نيا و قمري در مقال طاهري
را  شن و گاه درونترين عذاب خداوند است كه گاهي جسم انسا رسند كه آتش سخت نتيجه مي

  سوزاند. مي
)، 1396» ((ع)معناشناسي گفتمـان تبليغـي موسـي    ـ  نشانه«مقالة زاده و محصص در  اكبري

گفتمـان هوشـمند چگونـه بـه ميـدان       اند دادهشعراء، نشان  ةضمن بررسي نظام گفتماني سور
  آن توليد شوند. هاي نو در شود تا گونه عمليات گفتمان تبديل مي

هـا در تحليـل گفتمـاني سـورة كهـف       نقـش پادگفتمـان  «همكـاران در مقالـة   مقدم و  داودي
هـا   دهنـد پادگفتمـان   )، نشـان مـي  1396» (هاي ياران غار و خضـر و موسـي)   (واكاوي داستان

  كنند كه بسياري از مفاهيم ارزشي منظومة گفتماني را بيشتر دريابند. مخاطبان را ياري مي
 (ع)ه ـ شناختي الگوي تنش در داستان بعثت موسـي  تحليل نشان«نصيري و اميري در مقالة 

در سـورة طاهـا    (ع)پردازي آيات بعثت حضرت موسي هاي گفته )، ويژگي1397» (در سورة طه
  كنند. را با رويكرد تنشي، تحليل مي

)، 1398» (پايـة نشـانه ـ معناشناسـي گفتمـاني      تحليل روايت موسي و سامري بر«در مقالة 
دهند كه هستة مركزي اين روايت مبتني بر نظام كنشـي و شوشـي    يپور نشان م فلاح و شفيع

  پرستي است. دنبال اثبات گفتمان هدايت و نفي بت به
هـاي معناشناســانه، كــاربرد نظريـة مربــع ـ     بـا وجــود توجـه محققــان بــه حـوزة نظريــه   

 هاي قرآني بسيار اندك است. از اين رو، ضرورت و اهميت تحقيق معناشناسي در متن داستان
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هـاي قرآنـي مهـم اسـت،      كار گيري اين شيوه در تحليل داستان حاضر نه تنها در بررسي و به
  شناختي با نظرية ادبي فلسفي باشلار نيز مهم است. دليل تلفيق اين رويكرد زبان بلكه به
  

  . مباني نظري و اصطلاحات كليدي3

شناختي و  معرفت جمله فيلسوفاني است كه با نگرشي ) از1962ـ  1884گاستون باشلار (
هاي  پردازي پديدارشناسانه به نقد متون ادبي پرداخت. او معتقد بود عناصر اندكي به خيال

دهند و بر آن بود هر اثر هنري و شاعرانه، لزوماً تحت تأثير يكي از  انسان بال و پر مي
اي باشلار برمبن .(bachelard, 1999, p. 3)عناصر چهارگانة آب، باد، خاك و آتش است 

ها با  جوي مضامين اصلي ادبيات و باز كردن پيوند استوار آنو همين ذهنيت، به جست
ناخوداگاه جمعي پرداخت. بدين ترتيب كه چون براي تصاوير ادبي نظامي خاص مرتبط با 

 زيرا ناميد، 3ها را تصاوير پايه يا اصلي عناصر چهارگانه در نظر گرفته بود، برخي از آن
دانست. به عبارت ديگر، اين تصاوير اصلي هستند  پذير نمي ها امكان ن آنتخيل زندگي را بدو

  به اين دليل كه:
وابسته و پيوسته به مواد اصلي و حركات اساسي بالا رفتن و پايين آمدن هستند و عناصر 

اند. از  هاي حياتي بوده چهارگانة هوا، خاك و آب و آتش از آغاز تاكنون هميشه نمودار ارزش
، ص. 1366نهايت، قابل تأويل و وابسته به چهار عنصر هستند (باشلار،  انواع تخيل دراين رو، 

16.( 

قول از  اي در باب تخيل ماده بعد از نقل به مطالعه آب و رؤياهااو در مقدمة كتاب 
گيرد همچنان كه در فلسفه و طب باستان  ، نتيجه مي4اي باستاني به اسم لسيوس نويسنده

توان تصاوير و تخيل  شده است، مي بندي مي اساس عناصر چهارگانه دسته برها  مزاج انسان
افراد صفراوي، سودايي، بلغمي و دموي را نيز مرتبط با آتش، خاك، آب و باد در نظر گرفت 

(Bachelard, 1999, p. 4) . با اين توضيحات هر كدام از اين عناصر چهارگانه، كه در
توانند مرتبط با تصاوير عاطفي متعددي  مادي هستند، ميهاي گوناگون  طبيعت نمايندة فعاليت

تواند عنصري زنانه تلقي شود يا آب راكد  در تخيل بشر باشند. براي مثال، آب جاري مي
 و اشتياق، عشق و خشم و مانند ). آتش شور33، ص. 1366مفهوم خواب را القا كند ( باشلار، 
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طور كلي جنبش  و به سبكيير مرتبط با پرواز ). تصاو231كند (همان، ص.  را تداعي مي ها اين
خصوص در تخيل هوا  و پويايي مرتبط با عناصر هوا هستند، زيرا پويايي تصوير مادي، به

گر است. عنصر خاك نيز از آنجا كه جايگاه رويش گياهان است، آغازگر حيات جسماني  جلوه
د (همان، نقل به اختصار، كن شود و مادرانگي، جاذبه و سكون را نمايندگي مي دانسته مي
  ).34ـ  31صص. 

از سوي ديگر، باشلار براي هر تصوير ادبي دو صورت ظاهري و معنايي درنظر 
گيرد؛ بعد ظاهري يا بيروني نمايانگر عالم واقع و خارج است و بعد دروني و معنايي آن  مي

بي از خرد و تخيل، دهندة ضمير باطن انساني و ادراك وي. او شاعر يا هنرمند را تركي نشان
  .(Bachelard, 1971, p. 27)كند  فكر يا عاطفه و تأمل و بيان تعريف مي

اي ديگر در نظام معناشناسي گفتمان نيز دنبال كرد.  گونه توان به اين نظر باشلار را مي
كه چون با تغيير و گذر از » ساختار روايتي«دانيم هر گفتماني دو ساختاردارد: يكي چنانكه مي

شود و ديگري ساختار  اي به مرحلة ديگر همراه است، فرايند پوياي كلام خوانده مي همرحل
شود. مبناي  تشكيل مي 7و ضمني 6صوري. در اين ساختار، گفتمان از دو معناي 5معناشناختي

حالي كه معناي ضمني  ند، درا ادراكي مرتبطـ  صوري بيشتر با مسائل دريافتي يا حسي
). در نظرية گرمس 133ـ  132، صص. 1381گيرد (شعيري،  ا دربر ميمسائل ذهني و مفاهيم ر

ظاهر شود  8نيز كلام داراي دو بعد روبنايي و زيربنايي است و معنا براي اينكه در روساخت
معين، ؛ 5 ، ص.1395، كند (شعيري به روساخت طي مي9ناگريز مسيري را از ژرف ساخت 

بازنمود  را كه معناشناسيـ  مربعگيري معنا،  ل). او براي نشان دادن سير شك95، ص. 1385
فرايند حركت و پوياي كلام را به برد. اين مربع  كار مي ، بهمعناشناختي است ةديداري از مقول
 رود گفتمان را نشانه ميكلام، نقطة مركزي ساختار روبنايي  ساختن ساده با .كشد تصوير مي

، ص. 1389؛ عباسي، 126ـ  7 ، صص.1381(شعيري، و موتور سازندة نظام گفتماني است 
72.(  

شوند. بنابراين،  در معناشناسي دو واژه كه با يكديگر در تضاد باشند مقوله خوانده مي
گيري مربع ـ معناشناسي داشتن دو متضاد است. به نظر گرمس، در  نخستين گام در شكل

گري را در پي توان دو واژه را متضاد پنداشت كه حضور يكي، عدم حضور دي صورتي مي
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). اصطلاح تقابل معنايي، به هنگام بحث دربارة مفاهيم 127، ص. 1381داشته باشد (شعيري، 
شناسي از چهار  رود. مربع ـ معنا كار مي ها به متقابل يا در اصطلاح سنتي معاني متضاد واژه

يه كرد ها را به چهار موقعيت بر روي مربع تشب توان آن قطب (واژه) تشكيل شده است كه مي
  ).1(شكل 
  

  قطب/ واژة سلب        قطب/ واژة ايجاب 
  
  
  
  

  ايجاب - قطب/ واژة نه          سلب -طب/ واژة نه ق
  

  )27، ص. 1395شناسي (با مختصري تغيير برگرفته از الگونه،  ساختار مربع ـ نشانه :1شكل 
Figure 1: Semiotic square structure (with slight modification adapted from Alguneh, 

2016, p. 27) 
  

» نه ـ سلب«و » نه ـ ايجاب«دهندة حضور و دو مؤلفة  نشان» سلب«و » ايجاب«مؤلفة 
بيانگر غياب هستند. بدين ترتيب، دو مؤلفة نخست، كه در قسمت بالايي مربع قرار دارند، گروه 

دو مؤلفة پاييني مربع، شكل  دهند و با منفي كردن هر يك از متضادها، متضادها را تشكيل مي
زيتوني، ؛ 128، ص. 1381شود (شعيري،  ها گروه نقض متضادها گفته مي گيرد كه به آن مي

نام  ها، گروه ديگري به ). غير از اين دو گروه، از ارتباط تكميلي ميان اين قطب148، ص. 2002
اط چهار قطب مربع ـ گروه را كه حاصل ارتب 3آيد. شعيري اين  وجود مي ها به كننده تكميل

دهد: الف). ارتباط تقابل تضادي كه  دسته موقعيت ـ ارتباط قرار مي 3معناشناختي هستند در 
روي محور متضادها، يعني دو واژة بالايي مربع وجود دارد، ب). ارتباط تقابل تناقضي كه 

متضاد و واژة شود و ج). ارتباط تقابل تكميلي كه بين نفي  بين يك متضاد و نفي آن ايجاد مي
ها  ها و مكمل شود. براساس اين سه ارتباط سه محور متضادها، متناقض مثبت برقرار مي

ها شعيري از دو واژة مرگ  ). براي تبيين اين موقعيت129، ص. 1381گيرد (شعيري،  شكل مي
كند بدان معنا كه اعتقاد به حضور يكي منوط  منزلة دو مقولة متضاد استفاده مي و زندگي به

ها نفي شود، موقعيت يا رابطة  به نبود حضور ديگري است. حال اگر هر يك از اين مقوله

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:5

6 
IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

9t
h 

20
21

   
   

   
 [ 

D
O

I: 
ht

tp
s:

//d
oi

.o
rg

/1
0.

29
25

2/
LR

R
.1

2.
2.

6 
]  

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-38885-fa.html
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.29252/LRR.12.2.6


  ...كاركرد ةوانش معناشناسانخ                                                                             و همكاران قه نكيسائفا  

 

  

164  

شود. مانند زندگي ــ نه زندگي، مرگ ــ نه مرگ. همچنين، از آنجا كه مقولة  تناقضي ايجاد مي
كند و  زندگي بر وجوب مرگ نيز دلالت دارد، زيرا آنچه كه مرگ نيست، زندگي را ايجاب مي

  ).93، ص. 2007عيت تقابل تكميلي نيز خواهيم داشت (همان، كورتز، برعكس، موق
  

  موسي و فرعون داستاندر عناصر چهارگانه . تقابل 4
مأموريت هدايت آن را برعهده داشت اختلاف طبقـاتي شـديدي    (ع)اي كه حضرت موسي جامعه
ن اشد: قبطيان كه اطرافيـان فرعـون و مسـبب    يم ميو تحت يوغ فرعون به دو دسته تقس داشت

بـود.   (ع)موسـي  هـا  آنضعيف جامعه بودند و تنها حامي  ةظلم و جور بودند و سبطيان كه طبق
ة و فرعون حكايت نبرد بين ظلـم و عـدل اسـت. حـدود نيمـي از آيـات سـور        (ع)داستان موسي

ارادة خدا بـا مسـتكبران را    تقابل آياتاين دهد.  را داستان موسي و فرعون تشكيل مي قصص
به مسلماناني كه در تنگنـا   كند و دهد. مستضعفان را به مبارزه با استكبار تشويق مي نشان مي

  دهد. ، نويد پيروزي ميقرار داشتند
كـار رفتـه، بـا اسـتفاده از      ها بـه  در اين بخش، ضمن بيان آياتي كه عناصر چهارگانه درآن

مورد كنشـگر   صورت جداگانه در توا) هر يك از عناصر را بههاي (مح آراي باشلار ابتدا مدلول
دو در هـر يـك از عناصـر نشـان      بـه  و ضد كنشگرِ داستان بررسي و تقابل ميان مفاهيم را دو

اسـاس مربـع معنـا تحليـل و      هاي ثانويه نه ـ سـلب و نـه ـ ايجـاب را بـر       دهيم. سپس تقابل مي
، انـوع ارتبـاط تقـابلي حاصـل از مجمـوع      هـا  دهـي مؤلفـه   درنهايت، براساس چگونگي سازمان

كنيم و خلاصه چهار موقعيت و سه نوع ارتباط مربـع ـ معناشناسـي را     ها را تبيين مي موقعيت
  دهيم. نشان مي 1در جدول شمارة 

  

  عنصر آب 1ـ  4

يعنــي داراي  ،ســتاني را بــا هــم دارد بخشــي و جــان جــان ةنگــاه باشــلار، دو خصيصــ آب در
نقـش   .)34 ، ص.1366(باشلار،  آور مرگ است و مبشر رستاخيز پيام تصويري دوگانه است؛

 بـوده  (ع)آب در مراحل زندگي موسي بسيار پراهميت بوده است. آب نيل ناجي زندگي موسـي 
ان ب ـموسـي در ز  ةواژ همين دليـل،  به  را از مرگ نجات داد. اش زندگياي  و مانند گهواره است
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مـا را   ويراز  و رمز تطابق نام حضرت با زندگي پر 10.عبري به معناي از آب كشيده شده است
  انگيزاند. مي حيات بر زندگي ايشان، بر ةدر بررسي تأثير اين ماي

ي إنِـَّا   وأَوحينَا إلَِى أمُِّ موسى أنَْ أَرضعيه فَإِذَا خفتْ عليَه فَألَقْيه في اليْمِّ ولَا تَخَافي ولـَا تَحزَ * نـ
ّوهادينَ رلرْسنَ الْمم لُوهاعجو كَالهي كه شامل  ةوعداين آيه، اولين مرحله از تحقق  در )7*( إلِي

و  دهـد كند، به او شير  امر مي (ع)موسي شود. خداوند به مادر بيان مي است شده (ع)موسيحال 
بـار فرزنـد    ردگ زيرا ،زماني كه بيمناك شد، بدون ترس و اندوه، فرزندش را به رود نيل بيفكند

را  او، (ع)موسـي مـادر   از سـوي به آغوشش باز خواهد گشت. شناخت با بصـيرت عنصـر آب   
كـه خـود   ، (ع)نبـوت موسـي   جريـان ابتـداي   ،واقع متقاعد كرد كه كودكش را به آب بسپارد. در

از منظر مربع  .شود ميبخش است، آغاز  كه عنصر حيات ،بخشي عقول بشر است، از آب نجات
نجات يافتن حضرت، نقض مرگ (نه ـ سـلب، ارتبـاط تقابـل تضـادي) و حركـت        ـ معناشناسي

  سوي محور زندگي است (ارتباط تقابل تكميلي). به

  )40(*فَأخََذنَْاه وجنوُده فنََبذنْاَهم في اليْمِّ فَانظرُْ كيَف كَانَ عاقبةُ الظَّالمينَ*

لـت جديـدي در شـناخت بـا بصـيرت      صورت دلا نقضي كه در مربع گرمس مطرح است به
 ،گردد از ميشود. دريافت اتفاق مثبت از عناصر طبيعي به خود انسان ب عنصر آب مشاهده مي

 ،استمرار حيـات او شـد   سببمادر موسي از روي بصيرت فرزند خود را به آب سپرد و  زيرا
و آب  ادجريـان معمـول طبيعـت رخ د   دليل عـدم بصـيرت فرعـون، اتفـاق متناقضـي بـا        اما به
كـرد و نقشـة نـابودي پيـامبر خـدا و       اسـرائيل را شـكنجه مـي    زيرا فرعون بني ستان شد، جان

 ،خارج شدندشبانه از مصر  موسي و قومش به امر الهي بدين ترتيب، .يارانش را در سرداشت
دنبـال   بـه امـا فرعونيـان كـه     سـلامت از آب گذشـتند،   هـا بـه   هنگام فرار، نيل شكافته شد و آن

در ايـن  آب طـور خلاصـه،    بـه سرشان بودند، همگي غرق شـدند.   پشتاسرائيل،  ي بنيدستگير
 سـوي از  و اسـت  بخـش  ان و هسـتي دو كاركرد متفاوت دارد. از يك سو نـاجي مؤمن ـ  جريان

گير. بنابراين، غرق شدن فرعون، مؤلفة نـه ـ ايجـاب (نـه ـ زنـدگي) را در مربـع ـ          ديگر، هستي
  كند. معناشناسي ترسيم مي

 

13نام مبارك حضرت موسي (ع)  10 30 :6(قرشي بنابي، ج  در بچگي از آب گرفتند بار در كلام االله مجيد به كار رفته است. موسي لفظ عبري است به معني از آب گرفته شده. ظاهراً از آن جهت است كه مأموران فرعون او را 6 4(.  

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:5

6 
IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

9t
h 

20
21

   
   

   
 [ 

D
O

I: 
ht

tp
s:

//d
oi

.o
rg

/1
0.

29
25

2/
LR

R
.1

2.
2.

6 
]  

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-38885-fa.html
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.29252/LRR.12.2.6


  ...كاركرد ةوانش معناشناسانخ                                                                             و همكاران قه نكيسائفا  

 

  

166  

  . عنصر آتش2ـ  4

مورد كاركرد آن شكل  در متنوعيها و نمادهاي  اسطوره است شده سببآميز آتش  ذات اسرار
تصـاوير دوگانـه و    ن،كاربردشـا ة بگيرد. اين نمادها همواره دو قطبي هستند و بسته به زمين ـ

اي بن ـ تغيير و تحول و زير ةآفرينند. در داستان موسي و فرعون آتش نشان مبتني بر تضاد مي
اسـرائيل از رنـج و    كه سبب رهـايي قـوم بنـي    زيرا شروع رسالت موسي ،تولدي دوباره است

  .با ديدن آتش است عذاب است،

* ت  فلََمّا قضََى موسي الْأجَلَ وسار بِأهَله آنسَ من جانبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لأهَله امكثُُوا إنِّي آنسَـ
ن شـَاطئِ    29(كُم منّهْا بِخبَرٍ أَو جذْوةٍ منَ النَّارِ لعَلكَُّم تصَطَلوُنَ*نَارا لعَّلّي آتي )*فلََمّا أتََاها نـُودي مـ

  )30*( الوْادي الْأَيمنِ في البْقعْةِ الْمباركَةِ منَ الشَّجرَةِ أَن يا موسى إنِّي أنََا اللَّه ربّ العْالَمينَ

اي نمادين در برابر ديـدگاه   صورت شجره هم به اشاره دارد، خداوند شده ة ذكرآي چنانچه«
مـورد اسـتفاده   . )90 ، ص.1396(بلخـاري قهـي،   » صورت نار شود و هم به ظاهر مي (ع)موسي

قرار گرفتن آتش براي رساندن شخص برگزيـده بـه مقـام پيـامبري، بـه آن مفهـوم مـاورائي        
 كـرد خود جلب  هاي آتش، نظر موسي را به ند از طريق شعلهبخشيده است. در اين ماجرا خداو

اين امر مهم چند ديـدگاه   ةمنظور واسط و سپس با او سخن گفت. در ارتباط با انتخاب آتش به
  :توان در نظر آورد مي

 ه آن و بـا نشـاني از نـور حقيقـي اسـت. انسـان بـا پيوسـتن ب ـ        ،از نگرش عرفاني آتش .1
  .)153 ، ص.ق1408(گنابادي، شود  نائل ميدرگاه الهي  ه معرفتب مندي از الطاف خدايي بهره
/ 2 ج. ،1422(ابـن عربـي،   » القدس اسـت  مقصود از آتشي كه موسي مشاهده كرد روح« .2
(بلخـاري قهـي،    »جايگاه نور ظاهر شـده اسـت   انگيز، نار در ين مورد شگفتا در«و  )122 ص.
  .)89 ، ص.1396

، اسـت  ظاهر شده و يا اينكه در آتش متجلي شده (ع)سيموصورت آتش بر  خداوند بهاينكه 
  آيند. شمار مي مسقيم خداوند در هستي به ةتواند نشان دهد كه نور و آتش، جلو مي

  )41*(وجعلنَْاهم أَئمّةً يدعونَ إلَِى النَّارِ ويوم الْقيامةِ لَا ينصرُونَ *

لي (فرعون) و همراهان وي دارد. در جريـان  حكايت از عاقبت ضد كنشگر اص شده ة ذكرآي
آنجا كه آتش جهنم تنهـا   . تاقهقرا رسيده و هلاك شدندداستان با ستمگري و نقض بندگي، به 
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هـا تنهـا آتـش     در ميـان پديـده  «گويد:  آتش مي ةنيروي دوگان ةباشلار دربار .شد ها آندارايي 
، 1378( باشلار،  »نجاند: خير و شروضوح دو ارزش متضاد را در خود بگ تواند به است كه مي

او  ةبـه عقيـد   .تـرين مفـاهيم نظريـات باشـلار اسـت      وجه خير و شر آتش، از عمـده . )23 ص.
ديالكتيك پـاكي و ناپـاكي، دو    ،واقع در. است خواص آتش لبريز از تضادها و تعارضات بسيار

رت موسـي و  در مـاجراي حض ـ  .)234ـ   233 ، ص.(همـان  آيـد  شمار مي ويژگي اصلي آتش به
جديـد زنـدگي    ةعنصـر آتـش مشـهود اسـت. در مرحل ـ     ةجواري نيروي دوگان ـ فرعون نيز هم
خيـر، اميـد و وحـدانيت     رگ عنصر آتش بوده كه تجلي ، نويد نبوت حضرت با(ع)حضرت موسي

پـژوهش   ةمظهر نور است كه در ادام ـ» يد بيضاء«و فرعون،  (ع)است. در طول مبارزات موسي
ــ ــه مــيدان ب ــان نمــي د. موســي هــدايتگري مــيشــو پرداخت ــد و طاغوتي ــد. كن ــان پذيرن  ،درپاي

شود.  مي آشكارآن  شر ةخورد كه دوگانگي عنصر آتش و جنب سرنوشتشان با آتش پيوند مي
سـازد. از   ضد كنشگران را تا ابد بـا خـود درگيـر مـي     و شود عذاب طغيانگران مي ةآتش مؤلف
از  (ع)شـد، موسـي   آشـكار  (ع)ش بـر موسـي  آتش مظهر تغيير است. هنگامي كه آت ـ ،سوي ديگر

هايي با مـال   فرعونيان از انسان ،نهايت و در يابد دهنده تكامل مي انسان عادي به نبي و بشارت
  يابند. اند، تنزل مي هايي كه دچار عذاب آتش و مكنت فراوان به انسان

تـوان   تند و نمـي دهند، هميشـه يكسـان نيس ـ   وقايع گوناگوني كه فرايند تحولي كلام را تشكيل مي
نظر گرفت. به ديگر سخن، در هر گفتمان يـا در هـر زنجيـرة كلامـي،      ها مربعي ثابت در براي آن

گونه كـه ممكـن اسـت     توانند بار مثبت يا منفي داشته باشند، همان هر يك از اين چهار عنصر مي
كلامـي   عنوان عنصري مثبـت و مـرتبط بـا ترقـي و پيشـرفت عامـل       به از يك عنصر در گفتماني 

(شـعيري،   گيري شده باشد و در گفتمان ديگر عنصري منفي و ضد پيشرفت معرفـي شـود   بهره
  ).133، ص. 1381

آتش در محور حركت موسـي موقعيـت نـه ـ سـلب و در سـير تحـولي داسـتان فرعـون،          
 موقعيت متضاد و سلبي است.

  
  آب و آتش در مصر باستان. 1ـ  2 ـ 4

عالم را اقيانوسي آغـازين   ها بر باور آنچيزي جز آب راكد نبود. در اعتقاد مصريان باستان، جهان 
حركـت آن سـر بـر آورده اسـت و تأكيـد       هاي سـاكن و بـي   اي از آب فراگرفته و زمين همچون تپه

هـاي سـرگردان تحقـق خواهـد      آب از سـوي داشتند كه فرجام الهي عالم نيز با بلعيده شـدن زمـين   
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 هـا  آنندگي و جهان از دو سوي با آب محـدود اسـت. در بـاور    آغاز و سرانجام ز، يافت، از اين رو
 نيـز از  »آتـوم «بلكه خـداي اصـلي و پرقـدرتي همچـون      ،آورد تنها زندگي و عالم سر از آب برمي نه
  .)72ـ  70 / صص.2ج.  ،1373(اباذري و همكاران،  آيد هاي سرگردان بيرون مي آب

چـون   امـا انـد،   كـرده  ن آتش را عبادت ميتوان گفت كه مصريا طور قطع نمي بهمورد آتش  در
 بوده »رع«ستايش خورشيد و مذهب مصريان نيز مبتني بر عبادت خورشيد  ادامةستايش آتش، 

، به پاكي و تطهير آتش . همچنينندو به آن نماز برد ندستود آتش را مي ها آنتوان گفت  ، مياست
قش مهمي در عبادت خـدايان و مردگـان   و ن دانستند عقيده داشتند و آن را با رستاخيز مرتبط مي

  .)42، ص. 1382 ،د(فلاحتي موح كردند هاي آتش بر پا مي گاهي جشنداشته و 
بـه   و از چنگال فرعـون  (ع)موسيدخيل در رهايي  ةتوان گفت عناصر چهارگان مي ،بنابراين

 (جامعـة مصـر)   (ع)موسـي هـدف نبـوت حضـرت     ةبا جامع زيادي، همگوني وينبوت رسيدن 
دانستند و به تقديس آتش  مصريان باستان آغاز و فرجام عالم را به آب مرتبط ميزيرا  ،دارند
مـورد فرعـون و    ، دربخـش موسـي بـود    نجـات پرداختند. در اين داستان نيز عنصر آبي كه  مي

شناسـي  امعن ـ  شـد كـه بـا مربـع     شان نيستيِ سببيارانش وجه نقضي را از خود نشان داد و 
شود. چنانكه در باور مصـريان قـديم، تحقـق     و توضيح داده مي است خواني داشته گرمس هم

بـه بيـان   پايان زندگي پادشاه مصر نيز با آب رقـم خـورد.    آب بود، ةوسيل فرجام الهي عالم به
و بـه نبـوت رسيدنشـان،     (ع)ديگر عناصر طبيعـي دخيـل در پيشـبرد زنـدگي حضـرت موسـي      

كـاركرد   و هسـتند شـده و داراي معنـا    هعناصري هستند كه نزد مردمان مصر باستان شناخت
به همان معنا بوده و الفاظ دلالت جديـدي  نيز، قصص و داستان موسي  ةشان در سور معنايي

نـزد مصـريان باسـتان داشـته،      بلكه همان دلالتي كه عنصر آب و آتـش در  ،اند را متحمل نشده
نشـيني معنـايي را    مو ه ـ اسـت  آفريني كـرده  ، نقش(ع)موسيها در داستان حضرت  همان دلالت

 آورند. وجود مي براي مخاطب به

  

 خاكعنصر  3ـ  4

اي بـه او بـاز    هـر زنـده  و بخشد  آفرينش بشر است. به همه چيز حيات مي ةخاك نخستين ماد
 منزلـة  بـه توانـد   گردد. زمين مادر موجودات است. چون خاك نمادي از باروري اسـت، مـي   مي

خـاك اسـت و    ةكار رود. زمين جايگاه و گهـوار  ي بهرمزي براي استقامت، جاودانگي و بارور
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  .)21 ، ص.1377پور،  (اسماعيل دهد گيرد و نيرو مي اي كه نيرو مي بستري است براي گستره

 ـ  * سيو منَـاءهأَب ذَبِّح حيِي تَإنَِّ فرعْونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أهَلهَا شيعاً يستضَعْف طَائفَةً منّهْم يـ
درگيـري   داسـتانِ  ةپـيش از ورود بـه بدن ـ  ، چهـارم  ةآي در .)4*(نساءهم إنَِّه كَانَ منَ الْمفسْدينَ

و  معرفـي شخصيت ضد قهرمـان (فرعـون)   ، كوتاه هايي جملهبا فرعون، در  (ع)حضرت موسي
 از مصـاديق  دسـته دسـته كـردن اهـل مصـر     . «شـود  داستان ارائه مي ةنمايي كلي از درونماي

جويي فرعون بر روي زمين بود و علت اين اقدام او، جلوگيري از متفق شدن اهل مصر  برتري
به استضعاف كشيدن  .)253 / ص.10 ق، ج.1415 (آلوسي،» و تضعيف نيروي جمعي آنان بود

يكـي ديگـر از مصـاديق     ،اسرائيل از طريق كشتن نوزادان پسر و زنده نگه داشتن دختـران  بني
  .بود ستمگري فرعون

ن ازمـين، او را از مفسـد   رويهاي فرعـون   از بيان سركشي چهارم تا ششم، پس در آيات
اي براي  مقدمهات، آياين واقع  دردهد.  و سپس وعدة وراثت زمين را به مستضعفان مي داند مي

خود اختصاص داده  قصص را به ةشروع داستان موسي و فرعون است كه آيات ابتدايي سور
  .مستكبران است ةخدا با اراد ةل ارادو درصدد نمايش تقاب

م الـْوارثِينَ      * م أَئمّـةً ونَجعلهَـ ) 5*( ونرُِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استضُْعفوُا فـي الْـأرَضِ ونَجعلهَـ

  .)6* (انوُا يحذرَونَونُمكنَّ لهَم في الْأَرضِ ونُرِي فرْعونَ وهامانَ وجنوُدهما منهْم مّا كَ*

 شكل فعل مضـارع و مسـتمر بيـان شـده     صورت قانون كلي و در به  ،اميدبخشة آياين دو 
 ،اسـرائيل و حكومـت فرعونيـان اختصـاص دارد     تا تصور نشود تنها به مستضعفان بني است

د مـور  خـود در  ةخداونـد در ايـن دو آيـه از اراد   . گيـرد  بـر مـي   اقـوام را در و  اعصار ةبلكه هم
اولين  است. بدهد، پرده برداشتهها  آنهايي كه قرار است به  مستضعفان سخن گفته و از نعمت

را پيشـوايان و وارثـان    هـا  آناسرائيل داده، اين است كـه   اش را به بني نعمتي كه خداوند وعده
و به دشمنانشان آنچـه را   است برجا ساخته حكومت جباران قرار خواهد داد. حكومتشان را پا

  .)16 / ص.16 ج. ،1371(مكارم شيرازي،  از آن بيم داشتند، نشان دهد كه
 ةپنجم، پيام اصلي و كليدي سور ةرسد آي نظر مي به ،قصص ةبا توجه به شأن نزول سور

وره اسـت و  سمهد خاك تأكيد شده است. اين آيه اساس كل  منزلة بهمباركه باشد كه بر زمين 
 هسور ةبعدي و ادام هاي آيهكند. طوري كه  رده بيان ميشكل اشاره و فش جريان داستان را به
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  الهي است. ةدر جهت تحقق اين وعد
 بسـتر خـاك، بـراي موسـي و يـارانش بـار معنـايي مثبـت         منزلـة  بـه در اين گفتمان زمين 

 دارد. )12(موقعيـت سـلبي   و براي فرعون و قوم ستمكار بار معنـايي منفـي  ) 11(موقعيت ايجابي
ثروت است كه ابتدا در اختيار فرعونيان بوده، اما در سـير تحـولي   عنصر خاك مظهر قدرت و 

مقابل،  در و است از دست داده داشتند را عقوبت اعمالشان، مواهبي كه در اختيارداستان و در 
هـر دو   كـه دهـد   . تصوير تقابلي اين دو گروه نشان ميشوند داراي آن مواهب مياسرائيل  بني

زيـرا زمـين مـادر     ،شـوند  عقوبت مـي  شوند و يا اداش داده ميمتناسب با اعمالشان در زمين پ
  حيات انساني است.ة هستي و سرچشم

ل     قَالَ فرعْونُ يا أَيهّا الْملَأُ ما علمت لكَُم منّْ إلِهَ غيَرِي فَأَوقد لي ياو* هامانُ علـَى الطـّينِ فَاجعـ
تكَبْرَ )*38*(إلَِه موسى وإنِّي لَأَظنُهُّ منَ الكَْاذبيِنَلّي صرحْا لعَّلّي أَطَّلع إلَِى  ي     واسـ و وجنـُوده فـ هـ

ي الـْيمِّ فـَانظُرْ    ) *39*(وا أنَهَّم إلِيَنَا لَا يرجْعونَالْأَرضِ بغِيَرِ الْحقِّ وظنَُّ ذنَْاهم فـ  فَأخََذنَْاه وجنوُده فنَبَـ
  .  )40(*كيَف كَانَ عاقبةُ الظَّالمينَ

مـردم تحـت    فرعون روايتگر اوج گستاخي اوسـت.  ةشاهانكلامي و طرز بيان  ةزنجيراين 
توجهي مردم سبب جسارت  بودند. بي اوچرا مطيع  و چون كه بيفرعون گمراهاني بودند  ةسلط

هامـان    بـه وزيـرش   نهايـت،  در دانست. ها آن، تا آنجا كه خود را خداي برتر شدبيشتر فرعون 
 (ع)دهد با آجر برايش برجي بلند بسـازد كـه بـه آسـمان برسـد و از خـداي موسـي        دستور مي
  آگاهي يابد.

يز عناصر طبيعي كه مسير سقوط ضـد كنشـگر را همـوار    روايي ن ةتوان در اين زنجير مي
اي است  گروهه ـ   كه مقصود آجر است، واژه »الطين فأوقد علي«. عبارت ردسازد، بررسي ك مي

گرمابخشـي آن در   ةيعنـي جنب ـ  ،كه عنصر آتش و خاك را در خود دارد و كاركرد ديگر آتـش 
شود. برج بلند كـه نردبـان    فراهم مي آتشر دهد. اين آجر با ريختن گل د آجرپزي را نشان مي

صعود فرعون به آسمان است، مربوط به عنصر هواست. ضد كنشگر با اين اعمـال، در جهـت   
اين بـاد غـرور و سركشـي، غـرق      ةو نتيجداشته گام بر (نه ـ ايجاب)  نقض ثروت و جايگاهش

 شدن او و سربازانش در درياست.
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  دبا . عنصر4ـ  4

طـور مسـتقيم از    آيد، در اين سوره نيز به شمار مي ين عنصر طبيعت بهتر همچنانكه باد نامرئي
. بـاد  كـرد پاي باد (هوا) را در تعابير مختلف مشاهده  توان رد اما مي است، عنصر باد ياد نشده
را بـه كمـك    (ع)موسي ةآب صندوقچ ، بدين شكل كههنگام تولد نقش داشته (ع)در نجات موسي

نيـز كـاربرد ايـن عنصـر بـارز       (ع)موسـي  ةمعجزدو  در ،چنينباد به فرعون رسانده است. هم
  است.

*ّ ِى إنوسا مرَةِ أنَ ينَ الشَّجكَةِ ماربةِ الْمْقعْي البنِ فمي الْأَيادْئِ الون شَاطي ما نوُدّا أتََاهي أنََا فلََم
ى  وأنَْ ألَْقِ عصاك فَلَمّا )*30*(اللَّه ربّ الْعالَمينَ رآها تهَتزَُّ كأَنَهَّاجانٌّ ولَّى مدبرًِا ولَم يعقبّ يا موسـ

اسلكُ يدك في جيبِك تَخرْجُ بيضَاء منْ غيَرِسوء واضـْمم  )*31*(أقَْبلِْ ولَا تَخَف إنِكَّ منَ الĤْمنينَ
 ـ    بِ فـَذَانك برهْانَ نَ الرهَّـ ا         إلِيَك جنَاحك مـ م كـَانُوا قوَمـ ه إنِهَّـ ن رّبـِّك إلِـَى فرعْـونَ وملئَـ انِ مـ

كـه بـراي    را و معجزاتـي  (ع)موسـي ، پيامبري حضـرت  آياتوايي اين ر ةزنجير .)32*(فَاسقينَ

كشـد. درختـي كـه     تصـوير مـي    بـه  د،تبليغ رسالت و همراه كردن مـردم بـا خـودش نيـاز دار    
اي است كه علاوه بر عناصر آب، خاك و نور خورشيد، عنصر باد  گروه ـ  دهنده است، واژه ندا
لقـاح گياهـان و    كننـده، عامـل مهمـي در    جـا  هعنصر جاب ـ منزلة بهزيرا باد  ،نيز در خود داردرا 

. نـد نيز همـان عناصـر دخيل   (چوب آن) عصاي حضرت ةرود. در معجز شمار مي سرسبزي به
آورنـد كـه عامـل رشـد،      وجود مي محكمي را به ةشوند، ماد وقتي آب و خاك با هم آميخته مي

قـدرت و رويـش    سببرستاخيز موجودات است. اين آميختگي، عامل زندگي است و  حركت و
آورد كه  وجود مي خميري را به ،اتحاد آب و خاك، )157، ص. 2007( تعبير باشلار  . بهشود مي

  .هاي ماده هست ترين بنيان يكي از اساسي
 آشـكار دليل نورانيت پيوند با عنصـر آتـش    ، به(ع)موسيوم حضرت د ةمعجز ،در يد بيضا
، اسـت سخن از رسالت و هدايت و مقابله با فرمانروايان فاسق محور معنايي كه است. پس در 
محـور ارتبـاطي    . اين عناصرشوند انگيزي مطرح مي صورت شگفت به طبيعي  ةعناصر چهارگان
در همـان حـال   و  است گفتن به وضعيت فعلي »هن«كه نقض و  دهند را شكل مي تقابل تناقضي

  هاست. مكمل سمت محور آغازين حركت به ةنقط
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  و فرعون (ع)هاي مربع ـ معناشناسي عناصر چهارگانه در داستان حضرت موسي مدلول13: 1جدول 
Table 1: Semiotic Square of the four elements in the story of Prophet Moses (pbuh) 

and Pharaoh 
  

  نوع ارتباط  موقعيت  تقابل دوگانه در عناصر چهارگانه  آيهشمارة 

7  
  
  
40  

انداختن نوزاد در آب و عبور موسي و 
  مؤمنان از آب (نجات يافتن)/ زندگي

  
  غرق شدن در آب/ هلاكت

  نه ـ سلب و ايجاب
  

  
  نه ـ ايجاب

تقابل تناقضي و تقابل 
  تكميلي

  

  
  تقابل تناقضي

29 - 30  
  
41  

  (پيامبري و نجات)/ زندگينور و آتش 
  

  هاي آتش (فرجام اعمال)/ مرگ زبانه

  نه ـ سلب
  
  سلب

  تقابل تناقضي
  

  تقابل تكميلي

5 - 6   
  
4 - 39  

  استقرار روي زمين/ زندگي
  

از دست دادن زمين در نتيجة عصيان/ 
  نابودي 

  ايجاب
  

  نه ـ ايجاب

  تقابل تكميلي
  

  تقابل تناقضي

30 - 31  
  
38  

وسي (نبوت و نجات)/ نقش باد در عصاي م
  زندگي
  

  بالا رفتن از برج بلند و ادعاي خدايي/ نيستي

  نه ـ سلب

  
  نه ـ ايجاب

  تقابل تناقضي
  
  

  تقابل تناقضي

  
رفتـه در عناصـر چهارگانـه،     كـار  هاي واحـد بـه   با توجه به آنچه گذشت، دريافتيم صورت

عناصر در دو قطـب مثبـت و   اند. بدين ترتيب،  مفاهيم و محتواهاي دوگانه را به تصوير كشيده
وجود تقابـل   توان به گيرند و اگر تنها به معناي صوريِ عناصر بسنده شود، نمي منفي قرار مي

هـا نيسـت، بلكـه     ها پي برد. بر اين اساس، تقابل واقعـي، ميـان دال   مفهومي و معاني ضمني آن
و مفـاهيمي  » ر و...سلطنت، قـدرت، ثـروت، غـرو   «اي از مفاهيم  ها و مجموعه تقابل ميان مدلول

برقرار شده است. تأمل در اين مفاهيم، سـبب رويـارويي   » فقر، ايمان، صبوري و بندگي«چون 
  شود. دو جهان متفاوت مي

 
مقاله  9 ضيحات از  برخي تو ان  بي در خوانش شعر"در ترسيم جدول و  اختي  مربع نشانه شن تحليلي  ن  وا الگوبرداري شده است.   "ت  
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  . مربع معنا در سير تحول معنا5

آورد كه بتوان بخش  هاي مربع معنايي در بررسي متون اين امكان را فراهم مي كاربست مؤلفه
يي حاضر در شـبكة دلالـت را شناسـايي كـرده و از ايـن راه، فراينـد       زيادي از مختصات معنا

). در قصـة موسـي و فرعـون نيـز عناصـر      28، ص. 1395پوياي كلام را مطالعه كرد (الگونه، 
هاي مربع ـ معنايي هستند، سـير تحـول معنـايي داسـتان را نشـان        واقع مؤلفه چهارگانه كه در

 دهند. مي

هـا در اختيـار فرعونيـان بـوده اسـت و بـا        كه سـال  محوري است عنصر خاك ابژة ارزش
تصاحب آن، به قدرت و مكنت بسياري رسيدند. در آغاز وضعيت گفتمـاني، سـتمگران رابطـة    

، اما در انتها با غياب ابژه و عبور از وضعيت ايجابي، به وضعيت سلبي با ابژه دارند14اتصالي 
مورد قوم موسي، وضـع   ، اما درگيرند با مفعول ارزشي قرار مي15رسيده و در حالت انفصالي 

كشي اسـت. فرعونيـان    عدالتي و نسل اي ديگر است. نقصان موجود در روايت، ظلم، بي گونه به
اسـرائيل و بـه كنيـزي گـرفتن زنانشـان، بـه آزار قـوم موسـي          با كشـتن فرزنـدان پسـر بنـي    

  پرداختند. مي
خداونـد در مقـام كنشـگزار     براي ايجاد تغيير در وضع ناعادلانه و نجـات قـوم سـتمديده،   

شـود. عنصـر    است و به آب سپرده مي شود. فرزند پسري، پنهاني متولد شده وارد عمل مي16
شـود. عقـد    بخش عامل فاعلي است. موسي در دامن آسيه همسر فرعون بزرگ مـي  آب، نجات

 ودش ـ اسـرائيل آغـاز مـي    بنيقرارداد در گفتمان موسي با ابلاغ رسالت و در جهت رفع ظلم از 
دادن به موسي، در جهـت رفـع     كنشگزار با رسالت ).299، ص. 1396زاده و محصص،  (اكبري
هـدايت و  دهندة  كند. نبوت موسي آميخته با عنصر آتش و نور، نويد قدام دوباره ميا17نقصان 

عصـا و يـد بيضـا از    معجـزة  هاست. كنشـگر در ايـن مأموريـت بـا دو      ها و تيرگي گذر از رنج
شود و از كنشگزار بيـاني شـيوا، كلامـي گويـا و همراهـي بـرادرش        مند مي هتوانش مادي بهر

ــاع تواناســت، درخواســت مــي   ــا برخــورداري از  هــارون را، كــه در ســخنوري و اقن ــد و ب كن
كند، او را به ديـن   گو ميو شود و با ضد كنشگر گفت مي19مرحلة كنشي شناختي وارد 18توانش

دسـت   هـا  آن اسـرائيل را آزاد سـازد و از شـكنجة    خواهد كه قوم بنـي  و مي كند ميحق دعوت 
دهـد و در   را بـه سـحر و جـادو نسـبت مـي      (ع)موسـي پذيرد. معجزات  بردارد، اما فرعون نمي

 
14

 conjunctive 
15 disjunctive 
16

 sende 
17

 Elim ination of lack 
18

 com petence 
19

 perform ance 
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  رو كرد. به اي كنشگر را با ساحران مصر رو جلسه
، كنشگر عصاي خـود را انـداخت، عصـا بـه اژدهـايي      20در صحنة مبارزه و آزمون اصلي

شـدند، بلعيـد. سـپس     شـكل مـار ديـده مـي     را كه بهعصاهاي ساحران تبديل شد و ريسمان و 
باره به عصا تبديل شد. با ديدن اين صـحنه سـاحران   موسي اژدها را گرفت و در دستانش دو

 اما فرعون و دربانيان نه با ديدن معجزات موسي ايمان آوردنـد و نـه بـا مـژدة     ايمان آوردند،
تصميم بـه كشـتن موسـي گرفتنـد. كنشـگزار       بهشت و نهيب دوزخ. پس از اين شكست بزرگ

راسـتين خـود را بـه قهرمـان داسـتان و همراهـانش محقـق سـاخت و پـاداش صـبر و            وعدة
ها از رود نيل و نجـات از شـر فرعونيـان داد، امـا نيـل قربانگـاه        ايمانشان را با عبور دادن آن

تـوان   شـده، مـي   ذكـر هـاي   زورگويان شد و آتش جهنم عقوبت اعمالشان شد. با توجه به نكته
  نشان داد: 2مراحل فرايند تحولي كلام را در شكل شمارة 

 

هارون)          (آغاز رسالت)          توانش مادي و شناختي (معجزات و همراهي عقد قرارداد
  (پيروزي قهرمان)21گو  با فرعون)          ارزيابي و كنش (گفت

       

  نمودار فرايند تحولي كلام :2شكل 
Figure 2: Diagram of the evolutionary process of speech 

 

        

  وارة مربع ـ معناشناسي . بازآفريني مفهومي عناصر چهارگانه در طرح6

پس از بررسي ساختار روبنايي گفتمان و بيان سير تحول معنـايي روايـت، اكنـون بـا تحليـل      
رسـيم و تـأثير ايـن عناصـر      مـي  هاي زيـرين داسـتان   معاني ضمني عناصر چهارگانه، به لايه

  دهيم. ساخت گفتمان، نشان مي طبيعي را در ژرف
فرزنـدان پسـري را داد كـه در آن     كشـتن  جاي ستم فرعونيان بود. فرعون دسـتور زمين 

انـداخت. صـندوقچه   ل بـه ني ـ  اي در صندوقچه فرزندش را (ع)شدند. مادر موسي سال متولد مي
زرگ شـد و پـس از قتلـي كـه اتفـاق افتـاد، بـه مـدين         ب (ع)آورد. موسي سر از قصر فرعون در

اش بـه مصـر    سال، خواست با خـانواده  10پس از با دختر شعيب ازدواج كرد و آنجا گريخت. 
سمت  (عنصر آتش) ديد، به نوري بازگردد و قومش را از يوغ فرعون نجات دهد. در كوه طور،
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و بـا دو   خـاك) نـدايي (هـوا) شـنيد    و  گروهه: آب، هوا، نور ـ آن رفت و از جانب درخت (واژه
گروهه : آب، هوا، نور و خاك) و يد بيضا (عنصر آتش) راهي مصـر شـد    ـ (واژه عصا ةمعجز

 (ع)موسـي . سـاحران فشـارهاي فرعـون بيشـتر شـد     پـس از شكسـت   تا هدايتگر مردم باشـد.  
شكافته شـدن  با از صحراي سينا به شام بروند.  تا شبانه با عبور كند مياسرائيل را بسيج  بني
، گونـه نبـود. فرعـون در زمـين     اما براي فرعونيـان ايـن   ،شد (ع)ناجي موسيآب  بار ديگر نيل،

كردند، بـاد كبـر و غـرورش نيـز بيشـتر       كرد و هر چه بيشتر مردم از او اطاعت مي خدايي مي
 (برافروختن آتش بر خـاك) بـرايش   هامان دستور داد با آجر  شد. تا آنجا كه به وزير خود، مي

امـا   ،برج بلندي بسازند تا از آن بالا (آسمان، عنصر هوا) رفته و خـداي موسـي را نـابود كنـد    
شكسـت خـورد و سـرانجام در نيـل (آب) غـرق شـد و        (ع)فرعون در برابـر معجـزات موسـي   
 گرآغـاز  و آتـش،  (ع)نـاجي موسـي   منزلة بهدو عنصر آب  ،فرجامش (آتش) دوزخ شد. بنابراين

گير  آب هستيكاركرد ديگري يافت.  ، در محور حركت فرعون،قومشو نجات  (ع)رسالت موسي
معناشناسـي،   ـ  توان با استفاده از مربع مي حال ش.اعمال عذاب و كيفرماية فرعون شد و آتش 

و سـير تحـول معنـايي     فشرده بررسي كرد و طور كلي و فرعون را به (ع)حضرت موسي ةقص
  داستان را در مربع معنا بازگو كرد.

طور خلاصه، تغيير وضـعيت اوليـة ضـد كنشـگر در حالـت اتصـالي بـا         به 2ارة شكل شم
كـه  دهـد. ابتـداي داسـتان ديـديم      مفعول ارزشي، به وضعيت ثانويه و انفصالي او را نشان مي

كند و باد غرور او را تا ادعاي خـدايي   داشتن قدرت و ثروت، سركشي مي اختيار فرعون با در
سقوط  ةگويد و زمين مي»نه«بجا، به قدرت و سروري خود اعمال نا با اين ،واقع برد، در پيش مي

  شود. ميآورد و به هلاكت و عذاب جهنم دچار  خود را فراهم مي
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 اساس عناصر چهارگانه در مربع ـ معناشناسي فرايند حركت فرعون بر :3شكل 

Figure 3: Pharaoh's process of movement based on the four elements  

in the semiotic square 

  

متضادها  ةو مقول ي كه ذكر شدمعناشناسي، خاك و آتش بر روي محور ـ  اساس مربع بر
دهند. عنصـر آب   گيرند. ثروت و قدرت و نقض آن ارتباط تقابل تناقضي را تشكيل مي قرار مي

بع ديگـري  شوند. مر ارتباط تقابل تكميلي مي ةدهند سازند و شكل ها را مي و آتش، محور مكمل
بازنمود فرايند تحولي ايـن داسـتان متصـور شـد، محـور حركـت نبـي         منزلة بهتوان  را كه مي
داستان روند تحولي  بيانگرگفتمان حضرت موسي  ةدهند هاي تشكيل زنجيره دقت درخداست. 

، تغييـر  ان زمـين وارث ، به وضعيتگيستمديد را از وضعيتش كه كنشگر قهرمان و ياران است
فاعل اصلي با  منزلة به (ع). حضرت موسيصويرگر جريان سيال و پوياي كلام استو ت دهد مي

به ستم و استبداد نـه گفتـه و در جهـت نقـض      ،حقيقت رسيدن به نبوت و تبليغ يكتاپرستي، در
 .است  شدهبا عبور از رود نيل، وارثان زمين  ،نهايت ظلم حركت كرده و در
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  در مربع ـ معناشناسي عناصر چهارگانه براساس (ع): فرايند حركت موسي4شكل 

Figure 4: Moses’s process of movement based on the four elements in the semiotic 

square 

  

  نتيجه. 7

. پـس از  موسـي و فرعـون فـراوان اسـت     ةعناصر چهارگانـه در قص ـ  ةكاركردهاي اعجازگون
رفتـه در عناصـر چهارگانـه،     كـار   هـاي واحـد بـه    بررسي تضاد ميان عناصر دريافتيم صورت

دهند. از ايـن رو، عناصـر در دو قطـب مثبـت و منفـي       مفاهيم و محتواهاي دوگانه را نشان مي
 شـود.  شوند و تأمل در اين مفاهيم، سـبب رويـارويي دو جهـان متفـاوت مـي      دهي مي سازمان

 .شـود  آغـاز مـي   آب بخـش  عنصر حيـات با عقول بشر است،  رستاخيز ابتداي نبوت موسي كه
، فرعـون مـورد   بنـابراين، در  .گردد ريافت اتفاق مثبت از عناصر طبيعي به خود انسان باز ميد
درخت در پيونـد عميـق بـا آب، مضـامين جـاودانگي و       شود. بخشي تلقي نمي عنصر حيات آب

ة تولـد دوبـار   ةآتش نشـان نور و فرعون  (ع)در داستان موسيكند.  نوزايي را به ذهن تداعي مي
شود. بدين ترتيب، آتش بازتـاب ابعـاد    هاي آن مجازات فرعونيان مي است و زبانه ائيلاسر بني

  شود. دوگانة خير و شر مي

نظر  بهبا توجه به مفهوم كليدي داستان كه در آيات ابتدايي سورة قصص بيان شده است، 
و  جريـان مثبـت  تصوير تقابلي دو . تر از بقية عناصر است بسامد عنصر خاك پررنگ رسد مي

پـاداش يـا    گسـترة مـادر گيتـي   دهد، هر دو متناسـب بـا اعمالشـان در     نشان مي منفي داستان
  شوند. عقوبت مي
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محـور ارتبـاطي   ، طبيعـي  ةعناصـر چهارگان ـ  با آميزش محور معنايي رسالت و هدايت، در
داسـتان،   فرايند پويايبنابراين،  گيرد. ، شكل ميها مكمل سمت محور حركت بهو تقابل تناقضي 

 ، بـه وضـعيت  ستمديدگي از وضعيت شو ياران كنشگر قهرمان در آن كه وايتگر تحولي استر
رابطة اتصالي با مفعول ارزشي داشـته،   رسند، اما فرعون كه در آغاز داستان وراثت زمين مي

در انتها با غياب آن و عبور از وضعيت ايجابي، به وضعيت سـلبي رسـيده اسـت و در حالـت     
  گيرد. زشي قرار ميانفصالي با مفعول ار

 (ع)موسـي با استفاده از مربع ـ معناشناسي و عناصر چهارگانة باشلار در تحليـل داسـتان    
رسان  هاي اتصال و انفصال گفتماني داستان كمك دريافتيم كه اين عناصر در پيشبرد موقعيت

هاي ضمني موجـود در قصـه را    ها مدلول هاي صوري آن بوده است. به اين صورت كه دلالت
  تر بوده است. نتيجه، رسانش سير تحول معنايي به مخاطب نيز موفق اند. در تعميق بخشيده

پرداز  گفته از سويبايد گفت هوشمندي زباني خاصي در گزينش الفاظ قرآني پايان،  در
فرو رفتن فرعون و . مخاطب است ةتصاوير ملموسي براي جامع ةكنند لحاظ شده كه القا

آب  شده براي مخاطب مصري است، زيرا در باور او اختهيارانش در آب تصويري شن
داستان حضرت  نبايد از پربار بودن الفاظ در ،اين جهان است. بنابراين دهنده و نابودگر پايان

انگيز و مفهومي غافل شد.  هاي زباني در خلق تصاوير هيجان جواري تركيب موسي و هم
نقض موجود  ،حقيقت بخش زندگي باشد. در نتواند پايا زمان كه آب، عنصر رهايي است، مي هم

زيبايي دوچنداني افزوده است،  (ع)در طبيعت به دستور زبان و گفتمان داستان حضرت موسي
  جواري تضادهاست. هم زيبايي در زيرا
  

 ها نوشت . پي8

1. Semiotic square 

2. Narrativity 

3. Primary image 

4. Lessius 

5. Structure semantic 

6. Figurative  

7. Thematic 

8. Surface structure  

9. Deep structure 
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كار رفته است. موسي لفظ عبري اسـت بـه    االله مجيد به بار در كلام 136 (ع)نام مبارك حضرت موسي .10
 اسـت كـه مـأموران فرعـون او را در بچگـي از آب گرفتنـد       بـه آن دليـل  شـده. ظـاهراً    معني از آب گرفته

  .)304 / ص.6 ج. ،تا ، بي(قرشي بنابي
11. Assertion 

12. Negative 

شناختي در خوانش  توان تحليلي مربع ـ نشانه«در ترسيم جدول و بيان برخي توضيحات از مقاله  .13
  الگوبرداري شده است.» شعر

14. Conjunctive 

15. Disjunctive 

16. Sender 

17. Elimination of lack 

18. Competence 

19. Performance 
20. Decisive test 

21. Assessment 

  منابع .9

  لكريمالقرآن ا •
 ةمؤسس تهران: .باستان اديان جهان .)1373( پور، م.، و وهاب، و. فرهادي.،  ،اباذري •

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي و پژوهشكده.
 . رباب سمير مصطفي. بيروت: دار إحياءتفسير ابن عربي . ق)1422(م. ع. ابن عربي،  •

  العربي.  التراث
  .تهران: سروش .بيان نمادين ةاسطور). 1377(، ا. پور اسماعيل •
). تحليل زبان تجريدي روزبهان با 1398( م.آلگونه جونقاني،  ، وآقا حسيني، ح. ،افتخار، ز. •

  .249 ـ 223)، 1( 10، جستارهاي زبانيشناسي.  الگوي مربع ـ نشانه
 .(ع)معناشناسي گفتمان تبليغي موسي ـ نشانه). 1396زاده، ف.، و محصص، م. ( اكبري •

  .318 ـ 293)، 5( 8، جستارهاي زباني
ة مربع ـ معناشناسي سازي نظري ). متناسب1394( حسيني، ز. و شيخ اناري بزچلوئي، ا.، •

  .136 ـ 121)، 2( 4، شناختي قرآن  هاي زبان شپژوهدر قرآن كريم. 
). پديدارشناسي تصوير آتش در اشعار اخوان 1397( و عرش اكمل، ش. زاده، ن.، ايران •

  .376 ـ 351)، 18( 9، مطالعات زباني و بلاغيباشلار.  ثالث با تكيه بر آراي گاستون
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. بيروت: المثاني القرآن العظيم و السبع المعاني في تفسير روحق). 1415آلوسي، م. ع. ( •

  .العلميةدارالكتب 

علي نجيب إبراهيم. بيروت:  .والمادةال يعن الخ دراسةالماء والأحلام   ).2007(، غ. باشلار •

  .مةة للترجيالمنظمة العرب

 تهران: توس. ).1378( ، ج.جلال ستاري ةترجم .كاوي آتش روان ).1949(گ. ، رباشلا •

تمايز ميان نور و نار در قرآن و عرفان اسلامي و تأثير آن بر ). 1396(ح. بلخاري قهي،  •
 ـ 87)، 17( 9، عرفان نامة پژوهش. ايراني ـمفهوم و كاربرد رنگ در نگارگري اسلامي 

105.  
). عبور از مربع معنايي گريماس و صعود با نردبان 1394حمودي، م. ع. (ثواب، ف.، و م •

 .63 ـ 41)، 31( 8، نقد ادبيمعنايي. 
تحليل شعر ققنوس نيما يوشيج با ). 1391( خضرلو، ع. شهنازو ن.،  ،يم.، دفترچ ،يجوار •

  بهارستان سخن.. هاي گاستون باشلار نگرش انديشه
ها در تحليل گفتماني  ). نقش پادگفتمان1396( .ي، ثشعيري، ح.، و قطبداودي مقدم، ف.،  •

شناختي  هاي زبان پژوهشهاي ياران غار و خضر و موسي).  سورة كهف (واكاوي داستان
  .16 ـ 1)، 1( 6، قرآن

  . بيروت: لبنان ناشرون.الروايةمعجم مصطلحات نقد ). 2002زيتوني، ل. ( •

  ان: سمت.. تهرنوين ناسيمباني معناش ).1381(ح. ر. شعيري،  •
  . تهران: دانشگاه تربيت مدرس.معناشناسي ادبيات ـ نشانه ).1395( شعيري، ح. م. •
مطالعات شناسي واژة نار (آتش) در قرآن.  ). نشانه1396نيا، ع. ب.، و قمري، ب. ( طاهري •

  .34 ـ 9)، 1( 2، ادبي متون اسلامي
  .84 ـ 65)، 1( 1، يتطبيق زبان و ادبياتتحليل گفتماني شازده كوچولو. . )1389(ع. عباسي،  •
). كاركرد روايي (مربع معنايي) در تابلوهاي نماز، مجنون، ميثاق خون و 1394عباسي، ع. ( •

  .144 ـ 123)، 1( 22، دين و ارتباطاتزاده.  اكبر اثر خشايار قاضي حضرت علي
 ـ). عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه 1390عباسي، ع.، و يارمند، ه. ( •

  .172 ـ 147)، 3( 2، زبان و ادبيات تطبيقيمعناشناختي ماهي سياه كوچولو. 
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و سامري بر پاية نشانه ـ  (ع)). تحليل روايت موسي1398پور، س. ( فلاح، ا.، و شفيع •
  .50 ـ 25)، 1( 10، جستارهاي زبانيمعناشناسي گفتماني. 

 ).6( 1، خبار اديانرساني ا اطلاع). تقدس آتش در اديان. 1382فلاحتي موحد، م. ( •
  .ةيالاسلامدارالكتب . تهران: قاموس قرآن.  تا) (بيع. ا. قرشي بنايي،  •
. جمال حضري. الجزائر: السيميائية السردية والخطابيةمدخل إلي ). 2007كورتز، ژ. ( •

  منشورات الإختلاف.

 بيروت: الاعلمي .العبادةفي مقامات  السعادةان ير بيتفس). 1408(س. م. گنابادي،  •

  .للمطبوعات
، نقد ادبيشناختي در خوانش شعر.  ). توان تحليلي مربع ـ نشانه1395الگونه جونقاني، م. ( •

  .51 ـ 21)، 33( 9
  103 ـ 92 ،)1( ر،فرهنگستان هن. شناسي و تبليغات نشانه). 1385( ب. م.معين،  •
 ، م.،عبداللهى ، ح.،شجاعىب.،  ، ع.حسنى ج.، ، م.امامى ،ر. م. آشتيانى، ن.،مكارم شيرازي،  •

. تهران: تفسير نمونه ).1371( ا. ، ن.نژاد طباطبايى م.، و ، م.محمدى اشتهاردى ، م.،قرائتى
  .الاسلامية دارالكتب

ثت شناختي الگوي تنش در داستان بع ). تحليل نشانه1397، م. (نصيري، ر. ا.، و اميري •
  .59 ـ 33)، 4( 9، جستارهاي زباني. (ع)موسي

). كاركردهاي هنري عناصر چهارگانه در قصايد خاقاني. 1395( نيكدار اصل، م. ح. •
 .138 ـ 103)، 32( 17، نامه كاوش
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